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 چکیده
همچون  ،شودخرید و فروش اعضای بدن انسان نامیده می عرفاً آنچهامروزه در ازای 

بیرای   ،حتیی در برخیی میوارد    .شودمیبدل  وهنگفتی رد مبالغ  ،چشم قرنیه یا کلیه
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کیه حیاکی از    کننید میی به دلایلی اسیتناد  آن اعضای بدن انسان هستند و برای اثبات 

ادی بیه  روش اسین به ، ن مقالهیا .حرمت هر گونه معامله اعضای بدن در اسلام است

و آیا چیست  ،اعضای بدن انسان معاملهال است که حکم ؤدنبال پاسخ دادن به این س
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مثلیه  ، آزار و اذییت رسیاندن  ، اسباب واجب این نوع معاملات از جمله پیوند عضیو 

رد مدعای برای موافقان نیز  اند.هساختمطرح حرمت چنین معاملاتی را  کردن و نهایتاً

ضرورت حفظ کرامت انسیان و  ، یز این عملآنان به بیان دلایلی همچون فلسفه تمو

ایین پیهوهش در دو    انید. دهکرکم  به انسان نیازمند و برخی آیات و روایات اشاره 

بیه بییان    ،و پی  از آن  ،اعضیای بیدن انسیان   دربیاره  ابتدا به بررسی معاملیه   ،گفتار

 .پرداخته استباره احتماجات موافقان و مخالفان در این 

موافقیان و مخالفیان معاملیه    » ،اعضای بدن انسیان درباره معامله : واژگان کلیدی

 .بدن انسان یاعضاپیوند  ،اعضای بدن انساندرباره 

 مقدمه
 هیا زندگی انسانبه کهن  هاییاز زمان ،پیوند اعضاء با توجه به وجود قرائن و شواهد

، بارهدانش کافی در این همچنین نبود بودن موارد و دلیل کم ولی به  ؛وارد شده است

موارد بسییاری از پیونید    ،اما در اعصار بعدی .آیدنمیسابقه تاریخی آن نیز به چشم 

از اندیشیه   هیایی نشیانه  ،قبیل از مییلاد   .اعضا در کتب و آثار تاریخی ذکر شده است

جهان وجود دارد که حیاکی از آگیاهی انسیان و همچنیین      هایدرمانی در موزهعضو

میثلاً در  ؛ اسیت افتاده یا فاسد یا مقطیوع  زکاراده از وسایل به جای عضو اولی ااستف

ظرفی وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است  ،موزه لوور پاری 

دهد ییا در تیابلوی نقاشیی موجیود در     میو معلولی را با ی  ساق پای چوبی نشان 

ن یی   بید پوست مرده به پزشکانی در حال پیوند پای ی  سیاه، موزه پرادوی مادرید

 .(11ص، 1111، زاده اهریعباس) سفیدپوست زنده به تصویر کشیده شده است

دلایلی ی  که هر دارد موافقان و مخالفانی  ،مالیت داشتن و مالکیت اعضای بدن

مالییت نیدارد و    ،انسیان آزاد معتقدنید   برخیی فقهیا   .برای اثبات ادعای خیود دارنید  

قائل به عیدم مالییت   است، محل بدن جزئی از این کلی یعنی  ،اعضای بدنازآنماکه 

و اعضیای   جمیی  اجیزا   ،خداوند به نحو عام: ندادهرکمیو اعلام هستند اعضای بدن 
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آدمی را مورد تکریم و مصون از تعرض شناخته است و عضو نیز قسیمتی از کیل را   

واگیذاری و انتفیاع از    ،که واگذاری محل بدن جایز نیستهمچناندهد و تشکیل می

دلیل دیگر مخالفان  .وحیح نخواهد بودنیز جزا و عضوی از اعضا بدن وی جزئی از ا

علت موجده و سیبب فیاعلی بیرای     ،این است که معتقدند نف  ،مالیت اعضای بدن

بلکه ورفاً  ؛آورنده و سبب فاعلی برای بدن نیستپدیدعلت  ،یعنی روحنیست؛ بدن 

مالکیت تکوینی بر بدن خود پ  انسان دارای  ؛تدبیرکننده بدن است ،به اذن خداوند

رو ازایین  ؛وجیود نیدارد  اسیت،  که بدن مل  نفی   و هیچ دلیل شرعی بر ایننیست 

 .(11ص، 1181، رحمانی) شودنمیوورت ملکیت اعتباری ه مال  بدن ب ،انسان

تملیی  عیین بیه     ،قانون مدنی تعریف شده اسیت و آن از  118در ماده عقد بی  

 کیه  انید عبارتی مشابه در تعریف عقد بیی  آورده  و برخی فقها بااست عوض معلوم 

 ایماب و قبولی است که دلالت بر نقل ملی  در قبیال عیوض معلیوم دارد     ،عقد بی 

مبی  باید شیرعاً قابلییت تملی  را داشیته      ،این تعریفبنابر  .(10ص، 1111، لطفی)

ه غالبیاً  کی  هیایی زبه نظر شهید ثانی امکان فروختن انسیان آزاد ییا چی  رو، ازاین .باشد

 .(18ص، همان) وجود نخواهد داشت ،نفعی ندارند

هیایی از میر    نمات انسانی یا انسان ،از پیوند عضو از طریق بی  اعضای انسان

دیگر بیه حییات بیاز     ،کسی که دچار مر  مغزی شده ،و واضح است شودمیمیسر 

لییه  بیا ک  .هایی دوباره خواهنید زیسیت  انسان شولی از طریق اعضای ؛نخواهد گشت

پی  در اینمیا    .فردی دیگر به زندگی ادامه خواهید داد  ،فردی که دو کلیه سالم دارد

، حسیینی شییرازی  ) شیود میشود که اهم بر مهم حاکم می گرقاعده اهم و مهم جلوه

نید  توامیی و را دارد انسان حق تصرف در اعضای بدن خود  ،بنابراین .(140صتا، بی

را در  اشکه حیات خود را از بین نبرد یا زندگی به شرطی ،بی  عضو خودیا به اهدا 

البته قاعده اهم و مهم در مواردی تخصیص  .اقدام کند ،عسر و حرج کامل قرار ندهد

که در شرع مقدس نهی کرد توان به اکراه بر قتل نف  اشاره میآنها از  ؛خورده است



همچیون  فقهیا  برخیی   .خیورد میی کارکرد این قاعده در تقیه نیز به چشم  .شده است

ْْااَََ أ}در خصوص مفهوم قاعده اهم و مهم با استناد بیه آییه    ،مرحوم خویی ففَتَحَْناَ أََ

مَ ءِأْمَِ ءٍأمُنْهَمِرأٍ رْنَ أَلْْرَْضَأعُياُنً أفَ لْتقَىَأَلْمَ ءُأعَلىَأَمَْرٍأقدَْأقدُِرأَأ* َلسَّ این رواییت را   ،{وَفجََّ

امیا در  انید؛  پذیرفتیه ییت از حیاکم جیور    به منزله قبول ولا ،مصباح الفقاههدر کتاب 

و قاعیده تیزاحم را   نپذیرفتیه  آن را تکملیت المنهیاج   مبحث قصاص از کتاب مبانی 

و داننید  میبر مال و دم حاکم فقط مفهوم تقیه را  ،البته مرحوم خویی .نداکردهعمال اِ

توانید  نمینسان رفتن مال ارو، ازبینازاین .دانندنمیآن را جایز  ،در مواردی مانند مال

 .(441ص، 1ج، 1178، الخویی) تلقی گردد خصوصبه تقیه در آن امرِ مموز مشروع

گیذار قیرار   نهاد وعده بی  در نظام حقوقی ما به وورت وریح مورد اشاره قانون

همچنیین  اما تظاهر و تملی آن را در متن روابط حقوقی مردم عادی و  ؛نگرفته است

ن مشاهده توامیهمچون قراردادهای فروش نفت و گاز  شکال پیچیده روابط حقوقیاَ

تحت عنوان شروط ابتدایی مورد بحث واق  شده و  ،موضوع وعده در فقه امامیه .کرد

اختلاف نظیر فراوانیی مییان     ،ین نوع عمل حقوقیآور بودن ادر مورد وحت و الزام

حقیوقی   یعملی وعیده قیرارداد   ، به نظر نگارنده شود.میخر دیده أم و متفقهای متقد

 ،که اطراف آن برای انعقاد عقد اولی و مورد نظیر  شودمیاست و در شرایطی منعقد 

عقد را به اجیرای آنچیه    طرفدو  ،قانون مدنی 001و  011ماده  .آمادگی ندارند فعلاً

کنید،  متعهد از اجرای تعهد خیودداری  چنانچه ده است و کرملزم  ،اندبه گردن گرفته

وعیده   .خواهید کیرد  اجبیار  ممتن  را به انمیام تعهید   ، ن استکه ممری قانو، دادگاه

 .تواند خارج باشدقرارداد از این دایره نمی

دو شیخص در ایمیاد    (حداقل) اراده یبر تمل ورفاًکه وعده بی   ،ترتیببه این 

گنمید و  یمی  یقانون مدن 11در محدوده ماده  کهاینو علاوه بر دارد دلالت  یتعهدات

عقد است که در  یاساساً نوع، ل استیمحتاج دل ،آن یاعتباربیو  اعتبار است یدارا

منتهیی   ؛و دارای تملیاتی در قوانین مختلف اسیت  ،ممموعه نظام حقوقی ما موجود
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ت یه به عناکگذار قرار نگرفته است مورد شناسایی قانون ،معین یهنوز به عنوان نهاد

منوو عادنوو اؤادم» و ،«اوفوو االووود    » قاعییده یبییه عمومییات و اطلاقییات فقهیی 
ا قرارداد را یه عرفاً عنوان عقد کدارد  یه دلالت بر اعتبار هر عمل حقوقک «شروطهم

 و قانون و نباشد و مخالف شرع یمتضمن معامله غررچنانچه خود گرفته است و ه ب

امیا در بحیث وعیده بیی       .ستالوفازممعتبر و لا ،و اخلاق حسنه نباشد ینظم عموم

قیانون   1111با اخذ وحدت میلا  از اسیتثنای منیدرج در میاده     ، اعضای بدن انسان

توان نتیمه گرفیت در  می، مدنی در خصوص ممنوعیت الزام اشخاص به وعده نکاح

رسد اجبار متعهید بیه   به نظر می، مسائلی که حرمت و عزت نف  انسان مطرح است

در ایین   .تماوز و ایراد حرج بیه انسیان قلمیداد شیود    ، جدا کردن عضو مورد معامله

شیده و خسیارات   به اسیترداد وجیه داده  و  ،بهتر است قرارداد را منفسخ تلقی ،حالت

 .کرد اقدام

 اعضای بدن انسان معاملهبررسی : اول گفتار

مل  خداست و دلایل قرآنی و روایی برای ایین نظیر ارائیه     ،گروهی معتقدند انسان

 هبلکیه همی   ؛انسیان نیسیت   بیاره تسلط فقط در هاین نحو ،از منظر این گروه .دهندمی

 همل  خداوند است و اثبات مالکییت حقیقیی خیدا بیر همی      ،کائنات در نظام هستی

 با اثبات مالکییت انسیان و تسیلط او بیر اعضیای بیدنش       ،موجودات از جمله انسان

نه در عیرض   ،در طول هم هستند ،این دو نوع مالکیت .منافات ندارد (مالکیت ذاتی)

تواند دایره مالکیت نیوع دوم یعنیی مالکییت ذاتیی را     می ،ولی مالکیت نوع اول ؛هم

 ،در برابر اییراد ضیرب ییا جیرح    ، در نظام حقوقی اسلام ،از سوی دیگر .تر کندتنگ

ن بر اخیذ دییه مصیالحه    توامی ،طرفدو قصاص مطرح است و در وورت رضایت 

 .انسان بر خود و اعضای بدن خیود اسیت   گیریاثبات حق تصمیم ،که لازمه آن کرد

 ،ند در برابر قصیاص توامیحال که انسان چنین حقی برای خود دارد که به اعتبار آن 



ن نتیمه گرفت در وورتی که شخصی اجیازه برداشیت عضیو    توا، میدیه را برگزیند

نید وجهیی در   توامیی  ،خود را بدهد تا برای پیوند به دیگران مورد استفاده قرار گیرد

حیق اسیت و حیق     ،قصیاص کند؛ زییرا   اعطا تبرعاًا ی ،یا آن را هبه ،برابر آن دریافت

بیه   .حق اختیار در مورد اجرا ییا اسیقاط آن را داشیته باشید    وقتی ثابت است که ذی

توان ایراد گرفت که میالبته  .ار است ببخشد یا وجهی بگیردانسان مخت ،عبارت دیگر

دارد و علییه دلییل خیاص    زییرا مقیی    ؛تواند مصداق قیاس باشدمی ،نظر بیان شده

که بحیث پیهوهش   آناست و حالمربوط به عفو و گذشت از جان یا قط  عضو غیر 

تعیارض مبنیایی    و اساسیاً اسیت  مربوط به مشروعیت قط  عضو خود انسان  ،حاضر

 .دارد

ه ارزش مبادله داشته باشید  آنچ، به معنای آنچه در مل  کسی باشد ،مال در لغت

ی چییزی  ابه معنی  ،مال در حقوق (1178ص، 1ج، 1111، معین) ی آمده استیو دارا

، 1181، جعفری لنگرودی) است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد

باشد که در آن  ایمال باید به گونه ،علاوه بر شرایط فوق ،از دیدگاه فقهی .(111ص

 ،لبدیهی است که میا  .منفعتی باشد که عقلا آن را منفعت بدانند و دارای مالیت باشد

امکیان اختصیاص بیه     کهاینمانند  ؛دارای عناوری نیز هست ،علاوه بر این تعاریف

، قابل نقل و انتقال باشد به وورت مسیتقل ، شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد

 .نف  داشته باشد و دارای منفعت عقلایی باشد

بیه  مطلوبیت و قابلییت تبیدیل   ، برای مال سه عنصر کمیابی ،از دیدگاه اقتصادی

یکی از نیازهای  ،چیزی است که بالفعل یا بالقوه ،توان گفت مالمی .وجود دارد ،پول

واقعییت ایین    .انسان را برآورده کند و عقلای جامعه آن را قابل تبدیل به پول بدانند

کلانیی   هیای پیول  ،چشم قرنیه یا کلیهمثل اعضای بدن انسان  معامله بارهاست که در

افرادی یا وجود دارد رقابت آوردن آن دستبرای بهحتی  کهطوری ؛شودمیپرداخت 

با توجیه بیه    .ندکنام میانتظار طویل ثبت هایدر لیست ،دارندنیاز  به پیوند اعضاکه 
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تمیام شیرایط میال بیودن و      ،شود بدن انسانمیملاحظه  ،تعاریف و توضیحات فوق

وان اعضای بدن انسان را تمیآیا بعد از مر  یا قبل از آن  .ستملکیت داشتن را دارا

جسد و اعضای بدن انسان در حیال حییات و پی  از     ؟دارای این شرایط تصور کرد

به چه کسی تعلق دارد تا در فرآیند پیوند اعضا مورد توجیه قیرار گییرد و بیا      ،مر 

 ؟وورت پذیردبدون دغدغه  ،برداشت و پیوند ،کسب رضایت آن شخص

بیی    ،آییا از نظیر فقهیا    این اسیت کیه   ،دشومیالی که در ابتدای بحث مطرح سؤ

برخی فقها مخالف قابیل خریید و فیروش بیودن     ؟ اعضای بدن وحیح است یا خیر

کیه حیاکی از    کننید میی به دلایلی اسیتناد  آن اعضای بدن انسان هستند و برای اثبات 

ممنوعییت بیی  مییت و    ماننید   ؛حرمت هر گونه معامله اعضای بدن در اسلام اسیت 

 ،عیلاوه ه بی  .و خون انسان و مثله کیردن ( دن جزء نماسات استاعضای ب) نماسات

باطل  اکل مال به ،فایده است و گرفتن مال در قبال آنمعتقدند اعضای بدن بی ایعده

 .ندارد مال نیست و برای آن قیمتی وجود ،ای نیز معتقدند اعضای بدنعده .است

 ،د و جیوارح آن معتقدند انسیان بیر اعضیای بیدن خیو      ،موافقان بی  اعضای بدن

رف  عسیر و  ، دوستینوعراستای تواند اعضای بدن خود را در میپ   ؛سلطنت دارد

جرح از انسانی دیگر یا به مقاود انسانی دیگر ببخشد یا مورد معامله قرار دهد و در 

نباید اعضای  ،منتها در بی  اعضای بدن .کندپولی نیز دریافت  ،مقابل اجازه قط  عضو

ی نداشیته  یی منی  عقلا همچنین بایید  زنده مورد معامله واق  گردد و  ه در انسانرئیس

 است:در کتاب بی  آورده  &امام خمینی .باشد

طور که انسان مسلط بیر  پ  همان .ییامری است عقلا ،سلطنت انسان بر نفسش

اختیار  ،باشد و برای انسانمیمسلط بر خود نیز  ،به همان وورت ،اموالش است

منی    کیه ایین مگیر   ؛وجیود دارد  ،هر نحوی که بخواهید ه ب ،تسلط بر نف  خود

موسیوی  ) سوی عقلا و یا منی  شیرعی از سیوی شیارع داشیته باشید       قانونی از

 .(118ص ،1410، خمینی



ضرورت احییای   ،ین دلایل برای روا دانستن بی  اعضای بدنترمهماز ، علاوه بر اینها

 ؛زنیدگی انسیان اسیت    و همچنین رف  عسر و حرج شدید از ،در معرض موت نف ِ

ًًا } :فرمایدمیکه خداوند همچنان مِي ََ أ ََ البته  (10)مائده،  .{وَمَنْأَحَْيَ هَ أفكََأنََّمَ أَحَْيَ أَلنَّا 

زیرا مدعی جواز اعطیای  است؛ اخص از مدعی  ،این دلیل :توان گفتمیباره در این 

ای عضیو  موقوف به اعط ،ی که حیات طرف محتاج به عضو؛ حتی در جایعضو است

، فرضی که بیدون اعطیای عضیو    بهمربوط است  ،که این دلیلآن؛ حالموقوف نباشد

اگیر در حیال نمیاز    که حتی در احکام عبادی گفته شده  .حیات طرف در خطر است

 .و به نمات او بر خیزیدبشکند فوراً نماز را  ،باشید و فردی در حال غرق شدن باشد

شیود  نمیی کند و دلیلی ملاحظه میبرطرف  را هاپ  بی  اعضای انسان این ضرورت

ده باشید و تمیام   شبیان منعی  ،پیوندبه منظور بی  اعضای بدن انسان یا که برای قط  

 اند.دهکربه حفظ جان انسان اشاره  ،خرأفقهای معاور و مت

تواند اعضیای  میاین است که آیا انسان  ،شودالی که در این مرحله مطرح میؤس

اعضای بدن انسان از منظر اهمییت   ؟حیات مورد معامله قرار دهدبدن خود را هنگام 

 :شوندمیبه دو دسته تقسیم  ،زیستی آن

 و ریه. هر دو کلیه یکما، زمغ، قلب :مانند ؛اعضای اولی .1

 .قرنیه چشم و عروق، ی  کلیه، انگشت: مانند ؛اعضای فرعی .0

در اعضای بیدن   ،به اول موجودیت خود لطمه وارد نسازدانسان در وورتی که 

کیه اعضیای    ،مبرهن است که تصرف در اعضیای اویلی  کند. تصرف تواند میخود 

حیاتی نییز متصیور نخواهید     هاآننبود با نیست؛ زیرا وحیح  ،شودرئیسه نیز گفته می

به شرط حفظ حیات و عیدم قیرار    ؛قابل تصرف هستند ،ولی اعضای فرعی بدن ؛بود

رسد مورد معامله قرا گیرفتن اعضیای   مینظر ولی به  .گرفتن در عسر و حرج شدید

 ؛وحیح نباشد ،«بی »اوطلاحی  وورته در حال حی و اخذ ثمن در مقابل آن ب بدنِ

احتمیال   ،و با مورد معاملیه قیرار دادن اعضیای آن   است انسان اشرف مخلوقات زیرا 
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 .رودهای بنیادین انسانی و ایماد بازار قاچاق اعضای بدن انسان میوهن ارزش

اخذ وجه در مقابل اجازه یا مصالحه  ،ی که از علمای شیعه موجود استیر فتاواد

نفی    حفیظ بیرای  بعضی مواق   ،اعضای بدن سفارش شده و خرید و فروش بارهدر

رسد گرفتن وجه در مقابل اجازه بوده و کلاً بی  میبه نظر  .جایز دانسته شده، محترم

دارای تالی فاسد و توهین  ،ل آن عضواعضای بدن انسان زنده و گرفتن وجه در مقاب

از بابیت   ،شیود میی پولی که در مقابل عضو گرفته  ،در هر حال .به وجود انسان باشد

، 1ج، 1181، مکیارم شییرازی  ) اجازه برداشیت عضیو اسیت نیه در مقابیل خیود آن      

 .(411ص

مانند آنچه در پیوند ، قط  عضو از بدن ی  انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر

در وورتی جایز است که بیا رضیایت ویاحب آن باشید و      ...لیه معمول استک

در مقابل ، دگیرمیخطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولی در برابر آن ه جان او ب

، 1181، مکارم شیرازی) نه خود عضو او ،اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد

 .(0441له ئمس

 که انسان از نظر شرع میورد اکیرام اسیت   رو ازآن ،خرید و فروش اعضای بدن انسان

ََ أَ} مْنَ أْنَاِ أد را جیایز   همیشه از ناحیه فقها به نوعی منی  شیده و میوقعی آن    ،{لقَدَْأكَرَّ

ی باشد و در این هنگام نمات جان انسان دیگر ،که هدف از فروش یا اهدا انددانسته

و بیشتر از ورزیده ودداری خ ،بردن کلمات خرید و فروش و مبایعه و بی کارنیز از به

که به دهنده عضو را و پولی  اندایثار و ولح استفاده کرده، احسان، هدیه، عناوین هبه

تیا کرامیت   کننید  مقابل احسان و ایثار قلمداد میاز باب اجازه یا پاداش در  ،رسدمی

در  نچهالبته همانند آ .(144، 1، ج1181، مکارم شیرازی) انسان مورد وهن قرار نگیرد

تعارض آیه مذکور و خریید و فیروش    توان بهنمی مطلقاًشده مطالب پیشین نیز بیان 

به عضو بدن انسیان  بودن تکریم انسان مریض و محتاج  .اعضای بدن انسان قائل بود

 .او بیانمامید و بیه نیوعی تکیریم    مریض، تواند به بازگشت قوای جسمانی می ،سالم



توانید در  میی  ،اییا وعده بیی  ییا هیر معاملیه    پیوند عضو فروخته شده در قالب بی  

و مفهوم کرامت وی را به بهتیرین شیکل ممکین    دهد را نمات  یمواقعی جان انسان

ََ أَ} ذکر منافات آیه ،روازاین .هویدا سازد مْناَ أْنَاِ أد دربیاره  بیا انمیام معاملیه     {لقَاَدْأكَرَّ

توانید در  میانمامد، گری دیبه به پیوند عضو بدن فردی  اعضای بدن انسان که نهایتاً

 .شودمواردی مورد خدشه واق  

شیناخته   (شییعه ) از باب اهم و مهم و ضرورت در فقه اسیلامی که  ،پیوند عضو

 فقها آن ،مهم لازم باشد ها از مر  یا مرضِبرای نمات جان انسانوقتی  ،شده است

ویورت  ه دادوستد است ک ،در حقیقت .(111ص، 1181، وانعی) اندرا جایز دانسته

د و گذاشتن عناوینی چون هبه و مصالحه و ایثار و احسان و نهادن نام پاداش گیرمی

فقیط  فقها کند و واقعیت و حقیقت موضوع را عوض نمی ،شودمیبر وجهی که اخذ 

ولی واقعیت  ؛رهانندمیخود را با موضوع کرامت انسان با استفاده از این اوطلاحات 

 ،در خطر میر  ییا عسیر و حیرج شیدید قیرار دارد       همان است که برای انسانی که

پیوندی لازم است و شخصی دیگر نیز عضوی از اعضای فرعی بدن خود را بیه وی  

برای و فقط شود اگر بدون اخذ وجهی باشد یا بدون هیچ انتظار مالی انمام  دهد.می

 ؛وحبت از بی  معنا نخواهد داشت، حفظ جان انسانی و احسان و ایثار وورت گیرد

بر سر قیمت و در ویورتی   (چانه زدن) هم با مکاس آن ،شودمیولی اگر پولی اخذ 

، او مایل به دادن عضو نخواهد بود ،دهنده عضو کمتر داده شود که از مبلغ مورد نظرِ

نییز  در جامعیه   کیه عمیلاً  چنان ؛چیز دیگری مد نظر نیست، پ  در اینما جز معامله

 .کنندواگذار میرا ضو ند و عگیرمیپول  که رایج شده است

به مصالحه با اخذ  ،علمای شیعه، با توجه به پیشینه ممنوعیت خرید و فروش اعضا

از باب قاعیده   هرچندو مال در برابر اجازه تصرف در بدن یا اسقاط حق گرایش دارند 

از به طور کلیی   ،دانندمیخرید و فروش اعضا را برای حفظ نف  محترم جایز ، تزاحم

گریزان هستند و تماییل   ،و به رسمیت شناختن خرید و فروش «بی »ن کلمه به کار برد
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اخیذ  در فروش عضو،  ،گفته شد طور که قبلاًاین اوطلاح ندارند و هماناستفاده از به 

 .(0441له ئمس، 1181، مکارم شیرازیر. : ) دانندمیجایز را پول در برابر اجازه 

 سیت؛ برای خریید و فیروش را دارا   شرایط مال و مبی  ،گفته شد که عضو انسان

دانییم کیه اگیر    میی  ،از سوی دیگردارد. ارزش زیادی  ،در نظر دو طرف قراردادزیرا 

مطابق قانون ملزم به انمام آن کند، وعده بیعی داده شود و بای  از انمام آن خودداری 

فرعی بدن  یچه وعده بی  اعضاحال بحث بر سر این موضوع است که چنان .شودمی

در ایین   ،ط شخص داده شده باشد و ثمن نیز جزئا یا کیلاً دریافیت شیده باشید    توس

فیردی   ،مثالبرای  ؟تکلیف چه خواهد بود ،بای  از عمل به قرارداد سر باز زند حالتْ

ه بعد از اخذ ثمن بو قرارداد واگذاری کلیه خود را به فردی دیگر منعقد نموده است 

آیا در اینما  .دورزمینمام موضوع قرارداد امتناع از ا ،طور جزئی یا کلی یا اخذ بیعانه

کیه انمیام موضیوع    توجهاً بیه ایین   ؟که به قرارداد عمل کندکرد ن فرد را ملزم توامی

توسط پزش  انمیام  ، یعنی در وورت همکاری بای ، نیستقائم به شخص  ،قرارداد

یمارسیتان  بیه اجبیار در ب  ورزیده اسیت،  که تخلف را توان فردی میآیا  ،خواهد شد

 ؟و به فرد خریدار پیوند زد ،و کلیه او را از طریق جراحی جداکرد بستری 

آن است کیه فیردی    ،رسدمیبه نظر  آنچه ابتدا ،به عمومات قانون مدنیبا توجه 

باید او را ابتدا ملزم کرد که مورد قرارداد را انمام دهید  ورزیده، که از قرارداد تخطی 

اگر قائم به شخص نباشد و شخص حاضر بیه انمیام    ،و در وورت عدم امکان الزام

خواهد گرفت و اگر قائم به شخص وورت توسط فرد دیگر با هزینه وی  ،آن نباشد

قابیل مطالبیه    و خسیاراتْ  ،قیرارداد فسیخ   ،باشد و شخص حاضر به انمام آن نباشد

اد ایم ،گذار مقرر کرده که وعده نکاحقانون ،که در بحث وعده نکاحچنانولی  ؛است

ممبیور  توان به نکاح نمیاست، کند و کسی را که وعده نکاح داده نمیزوجیت  هعلق

و به علت انسان بودن و حرمت زندگی دو طرف عقید   ،استثنائی بر اول ،و اینکرد 

در اینمیا   .شارع مقدس نیز همخوانی دارد هایکه با عقل و بنای عقد و دستوراست 



اعضای بدن انسان اسیت و ایین    ،موضوع قرارداد کهاینرسد توجهاً به نیز به نظر می

حفظ حیات اسیت و حتیی   برای  ،شودمیعضو که برای پیوند به شخص دیگر جدا 

مکیارم  )اسیت  برای اجازه برداشیت عضیو    ،شودپولی که بعضاً در مقابل آن اخذ می

 .نه برای عضو (111، 1، ج1181، شیرازی

نسان نیز واجب است و بیشیتر از  عقیده بیشتر فقها بر این است و حفظ کرامت ا

 هایدینی و دستور هایایثار و فداکاری و عمل به توویه ،نف  مادی در فروش عضو

حفظ حیات انسانی دیگر و جلوگیری از عسر و حرج شدید وی مد نظیر  برای الهی 

و عضیوی از  شیود  جراحیی بسیتری    اق عمیلِ تابسا اگر کسی با جبر در و چهاست 

امکان دارد حیات وی نیز به خطر افتید ییا   گردد، پیوند جدا  اعضای فرعی وی برای

بیا جبیر    ،(وعیده بیی   ) قراردادیبه دلیل وحیح نباشد که شود، موجب مر  ایشان 

مالی  حقیقیی اعضیای بیدن خیود       ،انسانزیرا  ؛عضو انسان را برای پیوند جدا کرد

ه مییل  کی  ییو در طول مالکییت خداونید اسیت و جیا    ذاتی  ،و مالکیت انساننیست 

ممبور کردن آن فرد و جدا کردن عضو مورد  ،درونی برای اهدا و فروش عضو نباشد

بهتر است معاملیه   ،در این حالتو تماوز و ایراد حرج به انسان قلمداد شود ، معامله

اگر خلاف ایین   .گردداقدام وجه داده شده و خسارات  و به استرداد ،را منفسخ تلقی

بعد از جدا کردن  کهاینجان خود را از دست دهد یا فردی  ،عمل شود و حین اجبار

رسد امکیان طیرح   به نظر میشود، دچار بیماری شدید یا عسر و حرج شدید  ،عضو

را داشته باشد و این استثنائی بر این اول اسیت و   کنندهردعوی یا شکایت علیه اجبا

 .هم کرامت انسانی و حفظ نف  و محترم داشتن وجود انسان است علت آن

هبیرداری و تحصییل   کلابیرای  اگر در مواردی افرادی چنین عملی را پیشه خود 

علاوه بر انفساخ قیرارداد و مطالبیه    این عملْ ،مشروع قرار داده باشندمال از طریق نا

اشخاص که مرتباً از افراد وجوهاتی اخذ زیرا  ؛مشمول ممازات خواهد بود، خسارت

گفتیه شید کیه     .محرز خواهد بیود  هاآننیت سوء نکنند، و به قرارداد خود عمل کنند 
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بیه نظیر    .از نظر فقها دارای اشکال اسیت  ،بردن اوطلاح بی  برای اعضای بدنکاربه

ای خریید و  اگیر در جامعیه  اسیت؛ زییرا   به درستی مطرح شده  ،رسد این اشکالمی

بیازار سییاه بیرای    گییری  شکلاحتمال  ،اعضای بدن به رسمیت شناخته شود فروش

امنییت  و ای بی  خطرنیا  و شیوم اسیت     ای بدن وجود دارد که پدیدهقاچاق اعض

یین کرد باید قرارداد خاوی تعربف و تبرو، ازاین .دسازمیرو روبهاجتماع را با خطر 

 .شودمند و قانون بدآن انمام یاچهارچوب در  تا واگذاری و پیوند اعضا

 ای بیدن خیود را  اگر فردی وعده بی  اعض کهرسد میدیگری به نظر  الؤحال س

بیا تقصییر خیود     ،بعد از انمام این قیرارداد و ده باشد کرداده باشد و قرارادی منعقد 

قابل مطالبه است یا عیلاوه بیر    ،دهکرآیا وجهی که اخذ  ؟ی داردحکمکند، چه فوت 

 ؟استخسارات نیز قابل مطالبه  ،دهکروجهی که اخذ 

وعده بی  با تقصیر خود بمیرد این است که اگر فرد بعد از  ،رسدمیآنچه به نظر 

مطالبیه  کرده اسیت،  مبلغی که در قبال قرارداد اخذ جز ه بنکند، یا بدون تقصیر فوت 

اخذ مبلیغ ییا میالی بیرای زنیدگی انسیان اهمییت دارد و در        زیرا  ؛آن وحیح نباشد

بهره بردن از مال برای او ممکن نیست و اولاً  ،وورتی که فرد در حال حیات نباشد

نیست که فردی بعد از اخذ مالی خود را آگاهانه در معرض مر  قیرار دهید    عاقلانه

برای خسیارت وارد کیردن    ،تا زیانی به طرف قرارداد برسد و اگر هم تقصیری باشد

قائیل بیه   نییز  از منظیری دیگیر   بیاره  تیوان در ایین   میالبته  .نیستبه طرف قرارداد 

ضیامن اسیت و    ،قصر در هر حالکه مکرد توان بیان می ،از این حیث .مسئولیت شد

شیده  ، ضیامن تمیام خسیارت وارد   اگر کسی با تقصیر به دیگری خسارت وارد کنید 

خیود و  مر  بام پرت کند و موجب خود را از پشت اگر کسی عمداًرو، ازاین .است

در موضوع بحث ایین   .شودمیپرداخت او و از ترکه است یر غضامن دیه  ،غیر گردد

به هر ، ه خسارتی ناشی از تقصیر فرد بر دیگری وارد گرددپهوهش نیز در وورتی ک

 .باید حکم به جبران آن داد، دنحو که جبران خسارت مزبور مقتضی باش



این است که اگر فردی یکی از دو کلیه خود را  ،شودال دیگری که مطرح میؤس

پیونید  بیرای  خواهید  میی  ،اش را از دسیت داده اسیت  به فردی دیگر که هر دو کلیه

حال بعد از  .دگیرمیپولی هم دهنده عضوو  کنندمیاین دو قراردادی تنظیم  .فروشدب

فردی که قرار اسیت عضیو    ،این قرارداد که زمان اجرای آن ی  هفته بعد تعیین شده

 ،ند با استناد به این قراردادتوامیآیا عضوگیرنده  .شودمیدچار مر  مغزی  ،را بدهد

 ؟ندکتقاضای برداشتن کلیه او را 

موضیوع   ،علاوه بر اخیذ پیاداش ییا پیول     ،در پاسخ باید گفت که در دادن عضو

 .مطرح اسیت نیز های والای انسانی و حفظ جان انسان دیگر و ایثار احترام به ارزش

مگیر   ؛یابید میی با مر  او پایان  ،تعهدات انسان که بسته به شخص خود انسان باشد

به تعهد و سفارش او قابل  ،ند که از آن اموالبسته به اموال او باش ،آن تعهدات کهاین

د که میان تعهد به امیوال و تعهید بیه    شومیال دیگری مطرح البته سؤ .استبرداشت 

دو از تیوان  میی را  سیؤال پاسخ به این  ،در نظر نگارنده ؟هست تفاوتی ،اهدای عضو

 .میرتبط بیا کرامیت انسیانی اسیت      سیؤال پاسخ این  ،از ی  منظر :منظر بررسی کرد

انسان اشرف مخلوقات است و اعضای او از جانیب خداونید   شد، طور که بیان همان

دانست و مایمل  او دیگر ردیف توان این اعضا را همنمی ،بنابراین .به وی اعطا شده

طور که همان ،اما از منظر دیگر .چنینی به جداکردن عضو او اقدام کرددر مواردی این

 ستاز جمله مالکیت ذاتی بر اعضا ش،ن بر اعضای بدنمالکیت انسا، شدتر بیان پیش

به انمام مفاد قرارداد اقیدام  توان می ،و در مواردی که نیاز به حفظ جان دیگری باشد

دادن عضو بوده و  ،که نظر شخص عضودهندهآنچه مهم است این ،سؤالدر این  .کرد

که دچار مر  از اینپ   .بر این تعلق گرفته و پولی نیز دریافت کرده است اشاراده

رسید  نظر میی ه نمات جان انسانی دیگر است و باهمیت دارد، آنچه  ،شودمیمغزی 

 ،برداشت کلیه با توجه به اراده شخص در قید حییات و نمیات جیان انسیان دیگیر     

ووییت کنید کیه بعید از میرگش       که اگر کسی در حال حیاتهمچنان ؛بلامان  باشد
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ننید از ایین   توانمیوراث وی  ،ران نیازمند قرار دهنداعضای بدن او را در اختیار بیما

برای جان بیمارانی لازم است و رضایت  آن اعضازیرا  ؛عمل آورنده کار جلوگیری ب

له ئمسی ، 1181، مکیارم شییرازی  ) ثیری در این باب نداردأت ،وراث میتیا نارضایتی 

اولیی   پی  بیه طرییق   است؛ وویت مورد سخن قرار گرفته  ،در این موضوع (1111

د و دهی میی و اقیداماتی انمیام    دهید میی و وعده  کندمیموقعی که فرد خودش اراده 

وحت در آن است که پ  از مر  او بتوان اعضای مورد وعده  ،کندمیوجهی اخذ 

 .را برداشت

نید از  توامیی ویغیری   آییا ولیی    این اسیت کیه   ،دشومیدیگری که مطرح  سؤال

اجیازه برداشیت عضیو     ،خطر مر  قیرار دارد اعضای او برای پیوند به فردی که در 

حق رابطه حق و ذی ،انسان با بدن خود، طور که در مباحث قبل ذکر شدهمان ؟بدهد

دربیاره  ولیی  است؛ ذاتی  ،مالکیت انسان .خداوند است از آنِ ،دارد و مالکیت حقیقی

سرپرست و حیامی بیرای او گمیارده شیده     در مقام بلکه  ؛مالکیتی ندارد ،طفل وغیر

که همچنان ؛کبیر شود و برای امور خود بتواند تصمیم بگیرد ،است تا زمانی که وغیر

ویبر بایید کیرد تیا      ،در حقوقش نیز این امر متصور است و در گذشیت از قصیاص  

ییا   ،بیه جیای او عفیو    دنتوانمیکبیر شود و شخص دیگر  ،دم است وغیری که ولی 

است کیه برداشیت عضیو از انسیان     این  ،رسدقصاص را اجرا کند و آنچه به نظر می

ن جیان  تیوا نمیی  ،فقط به اجازه خود اوست و برای نمات جیان انسیان دیگیر    ،زنده

ند بیر ویغیر   توانمیولایتی  ،در مورد اعضای بدن وغیری را به خطر انداخت و ولی 

در پاییان بیه نظیر     .ممازات دارد داشته باشد و چنان است که قتل فرزند توسط ولی 

بی  اعضیای بیدن   مسئله این است که  ،رسده مهم و ضروری به نظر میآنچ ،نویسنده

ارچوبی دقییق کیه دارای   هانسان با واقعیات جامعه و قانونمند ساختن آن و ترسیم چ

، ضوابط شرعی و قانونی باشد و وعده بی  این نوع معامله نیز مشیخص شیده باشید   



 .ضروری است

 احتجاجات موافقان و مخالفان :مگفتار دو

در آنما متصور خواهد بود که انسان میالکیتی   ،اعضای بدندرباره معامله وعیت مشر

 توانایی اهدا، مالکیت ندارد ششخصی که بر اعضای بدن .بر اعضای خود داشته باشد

 ش،رابطه انسان با اعضای بدن بارهدر .نیز نخواهد داشترا آن  بارهو بی  و وویت در

عارییه و  ، حیق و حیق  ذی، الی  و مملیو   رابطیه م ، این رابطیه که  است گفته شده

دیدگاه  .مل  خداست ،همچنین برخی معتقدند انسان .امین و امانت استو ، مستعیر

ندارد و تصرفات جزئیی   شبدنبر است که انسان هیچ مالکیتی متضمن این معن ،اخیر

 بیرای امیور   هیا اسیتفاده از آن ، انسان از قبیل کار کردن با اعضیا  و در حد انتفاع برای

تواند اعضای نمیدیدن مماز خواهد بود و دیگر انسان  یا زندگی از قبیل سخن گفتن

 .بفروشد یا اهدا کند ،بدن خود را که متعلق به خداوند است

اعتقاد بر ایین   ،معتقد بود خدا مال  انسان است کهاینتوان ضمن میرسد به نظر می

را بیر بیدن    ...عارییه و ، اعحق انتفی ، حق تصرف به وورت مالکیت ،هم داشت که انسان

مالکییت   ،از سوی دیگر .شودنمیمان  مالکیت خداوند  ،حق بودن انسانخود دارد و ذی

انسان از نوع ذاتی است و هیچ مانعی برای مالکیت انسان بر اعضای خود یا حیق انتفیاع   

 ،اسیت کیه بیه موجیب آن     ، حقیی دائیم  مالکیت ذاتی .شودنمیاز اعضای بدن ملاحظه 

اختصیاص دهید و از تمیام منیاف  آن      خود به را مالی در تصرف حدود تواندشخص می

 .(118ص، 1، ج1411، حسییینی روحییانی ؛ 01ص ،1ج، 1178، خییوئی) اسییتفاده کنیید 

در ایین اسیت کیه     آنهیا مهم هایی دارد و تفاوت تفاوت ،مالکیت ذاتی با مالکیت اعتباری

به سببی خارجی یا اعتباری  ،تحقق آنبه این معنا که  ؛نسبتی تکوینی است ،مالکیت ذاتی

ای است به گونه ،طبیعت مل زیرا  ؛اردندنیاز ، وهی اعتبار شودگرص یا شخکه از سوی 

کیه مالکییت   درحیالی  ؛کندخود برای دارنده آن مل  ایماد میخودیکه چنین حقی را به
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ه اعتبیاری  به سبب خارجی یا بی  ،به این معنا که تحقق آن ؛نسبتی عارضی است ،اعتباری

، 11، ج1411، حسییینی روحییانی) نیییاز دارد، ای اعتبییار شییودکییه از سییوی اعتبارکننییده

ای است که بدون نیاز به سبب خیارجی  به گونه ،طبیعت مل  یعنی بدن انسان (.017ص

، که همان سلطنت انسان بر بدن و حیق تصیرف در آن اسیت   را این مالکیت ، یا اعتباری

تصیرف در  ، در حدود قوانین ،تواند به موجب آنشخص می کند وبرای انسان ایماد می

توجیه بیه    .بدن و اعضایش را به خود اختصاص دهد و از تمیام منیاف  آن اسیتفاده کنید    

رابطه مالکیت  ،شود تا بین شخص و اعضای بدن ویموجب می ،وضعیت تکوینی انسان

مالکیت پییدا   بر خود و اعضای بدنش ،ذاتی برقرار شود و شخص به موجب چنین سببی

 :توان مالکیت انسان بر اعضا را چنین تعریف کردمی ،بنابراین .کندمی

شیارع  سلطه یا حق دائمی است که بین انسان و اعضای وی مقرر شده و ، رابطه

توانید در  میی  ،به موجب چنین حقی ،آن را معتبر شناخته است و شخص ،قدس

کیه از  ایگونیه بیه  ؛دهید حدود قوانین تصرف در اعضایش را به خود اختصاص 

، رجیایی ) تمام مناف  ممکن آن استفاده کند و کسی نتواند از وی جلوگیری کنید 

 .(11ص، 1111، محقق داماد و موسوی

ش را مالکییت  قها نیز رابطه انسیان بیا اعضیای   این است که برخی ف ،مؤید این مطلب

برخیی   ،در مقابیل  .(4ص ،0ج، 1178، خوئی:  . ر) انددانسته و بر آن تصریح کرده

، 1ج، 1111، خمینیموسوی :  . ر) اندبرشمرده «سلطنت» رابطه رااین فقها از دیگر 

برای مالکیت انسان  هاگرفتن این محدودیتمعتقدند با درنظر ،دیگرگروهی  .(04ص

ین چنی توان بیر  میشود که دیگر ندود و مقید میمحاین حق مالکیت چنان  ،اعضابر 

هر قدر  اما .با مسامحه خواهد بود ،لاق کرد و اگر اطلاق شودحقی عنوان مالکیت اط

 ،ایشعضی که رابطه انسان بیا ا  کردتوان ادعا باز می ،هم که این مالکیت محدود شود

کنییم گسیتره   البته اذعان میی  ؛اردندد جوی برای تحققش ونعاست و ما تیمالکیت ذا

فقهیای  پاسیخ برخیی    ،رهمؤید دیگر در ایین بیا   .شودبسیار محدود می ،این مالکیت



نوع رابطه شخص با اعضای جدا شیده در اثیر   درباره شده معاور به استفتاهای انمام

اند و بیر آن تصیریح   استفاده کرده «مل » اجرای حد یا قصاص است که از اوطلاح

 (41 _ 41و  00 _ 11ص، 0ج، 1417، گلپایگانی). دارند

اند موافقان و مخالفانی را در پی داشیته  تومی ،اعضای بدن انساندرباره انمام معامله 

 هیایی تواند در راه پذیرش چنین امری در آرای فقها چیالش می ،وجود این مخالفان .باشد

 هیای چیالش رفی   باید بیه   ،تمویز این پدیده در فقه شیعه و سنتبرای که کند را مطرح 

 .شودمیز پرداخته آن نی کاربا بیان هر چالش به راهباره در این  .پیش رو پرداخته شود

چه به وورت بی  و چیه بیه ویورت     ،اعضای بدن انساندرباره انمام معامله  .1

بیه   .دهید میی که بیه دنبیال انمیام معاملیه رخ     است دارای اسبابی واجب  ،وعده بی 

 .معامله در وورتی انمام خواهد شد که امکان تحقق این اسباب فراهم باشد ،عبارتی

گیرد که حین وورت مالی درباره در وورتی که معامله  ،در حقوق مدنی ،مثالبرای 

نظر از نف  وحت ورف ،آن معامله، قدرت بر تسلیم آن وجود نداشته باشد ،معامله

از اسیباب   ،بیه عبیارتی   .اسیت باطل  ،موضوع آندرباره یا عدم وحت انمام معامله 

توانید ویحت   میکه فقدان آن است قدرت بر تسلیم آن ، انعقاد معاملهدرباره واجب 

اعضیای بیدن   دربیاره  در خصوص انمام معاملیه   .ثیر قرار دهدأمعامله را نیز تحت ت

چه به وورت بی  و چیه بیه    ،انسان نیز امکان یا عدم امکان پیوند عضو مورد معامله

گروهیی   .استاسباب ضروری تشخیص وحت این معامله  ءجز ،وورت وعده بی 

کیه  معتقدنید   ،م امکان پیونید آن عضیو  اعضای بدن و عددرباره در خصوص معامله 

آن ، شیده نگام پیوند عضو و جداشیدن عضیو قطی    د تا هشومیموجب  ،چنین عملی

، ابین محمید رشید   ) عضو به وورت مردار در آید و حکم بر نماست آن داده شیود 

نظیری   ،سینت اهلاین در حالی است که بسیاری از فقهای شیعه و  .(177ص، 1101

 به وورت اتفیاقی و میوقتی بیوده    ،  و مردار بودن آن عضونمزیرا  ؛مخالف دارند

و خارج شیدن آن از   (81ص، تابی، الرخرشی المالکی ؛11ص، تابی، غرفة السوق )
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 بخشدمیآن به که جانی دوباره است در وورتی  ،بدن دیگربه ی  بدن و وارد شدن 

 .(714ص، 1407، السیسیتانی  ؛707ص، 1411، الخیویی  ؛111ص، 1111، خمینیموسوی )

نم  باشد و پ  از آن شرایط نماسیت از آن   هیچ عقل سلیمی بر جسمی که موقتاً

نییز   «اذاازالاادمونعادو اادممن ع»قاعده  .کندنمیحکم بر نماست آن  ،زایل گردد

د که مان  موقت با از بین رفتن آثیار و احکیام آن نییز    کنمیبیان  ،یید این حکمأدر ت

بنابراین در ویورتی کیه    ؛گرددکام پیش از وقوع مان  بازمیو آثار و احشود میزایل 

آن را از حالت میردار و نمی    ، شودامکان استفاده از آن عضو در بدنی دیگر فراهم 

 .(008ص، تابی، الرملی) گرداندمیسالم مبدل  یو به عضوکند میخارج 

د عضیو میور   ،د تیا در نهاییت  شیو میی موجب  ،ی  عضودرباره انمام معامله  .0

 ؛با کرامت انسیانی در تعیارض اسیت    فقطنه ،این قط  شدن عضو .معامله قط  گردد

و حتی در وورت فیوت فیرد   انمامد میبه آزار و اذیت وی  ،بلکه با مثله کردن وی

، ابن حزم) عملی حرام است د که شرعاًشومیخیر در دفن وی أمنمر به ت، بای  عضو

منمر به جیدایی آن   تواند نهایتاًمی ،عضوره دربااگرچه انمام معامله  .(481ص، تابی

 ،شیده با چیالش بییان   ایوحت چنین معاملهشود، د بر بی  هعضو از بدن بای  یا متع

 .تواند مورد خدشه واق  گرددنمی

اگرچیه خداونید انسیان را    زییرا   ؛چنین امری با کرامت انسانی تعارض نیدارد  اولاً

سیت و در درجیات تکیریم وی او را    شمرده امکرم قرار داده و توهین به وی را حرام 

فقهیا در   ،اشرف مخلوقات قرار داده و حد و میرزی بیرای او قائیل نشیده اسیت      ءجز

 یص عرف عیادات جامعیه قیرار   خهمواره حد و مرز تکریم را تش ،بررسی این موضوع

ملا  تشخیص عمل مطابق با کرامیت انسیانی و مخیالف بیا آن را      ،به عبارتی اند.داده

ت علم پزشکی و نییاز  امروزه با پیشرف اند.دهکرت جامعه و برداشت عرف تلقی مقتضیا

چنین امری را مخالف بیا کرامیت   فقط رف نه عُ ،رسانی به افراد نیازمندجامعه به کم 

و در  ،بلکه در مواردی که فردی عضو خود را به دیگیری اهیدا   ،کندنمیانسانی قلمداد 



سپاسگزاری از برای  ایاگر آن وجه به عنوان هدیه ،دکنمیبرابر آن نیز وجهی دریافت 

و در وورتی کیه  کند، میآن عمل را امری پسندیده تلقی  ،دهنده به وی داده شودهدیه

 کنید نمیی آن را میذموم تلقیی   کم دست، گیردوورت مغابنی  ایمعاملهچهارچوب در 

 .(84ص، 1414، البوطی)

ممازاتی است که بر  ،مثله کردنزیرا  ؛دشونمیمثله کردن تلقی  ،چنین امری ثانیاً

دهد که موجیب عبیرت دیگیران    میالمثلی قرار و آن را ضربشود میانسان تحمیل 

جیدا  ، گیردد میی بیی  آن  به شود یا تعهد میعضوی در قالب بی  معامله وقتی  .گردد

ممازات وی  ،مثله کردن و به عبارتیبا ارتباطی  ،کردن آن عضو از بدن طرف معامله

استه از قصد برخ قصد بر انمام عملی حقوقی یا فقهی که شرعاً ،طرفدو زیرا ؛ اردند

ی  طیرف بیا    ،بنابراین .ده استنکر آن نهیاز و شارع مقدس نیز اند کرده ست،هاآن

با دادن مال به عنوان دیگر عوض  ،دادن وجه به عنوان قیمت عوض معامله و دیگری

توان میالبته  .(411ص، 1111، الطوسی. )ندرزومیانمام آن عمل مبادرت به  ،معامله

در هر حال منمیر بیه جیدا     ،اهدای عضو و قط  آن ، ایرادی وارد کرد کهبر این نظر

امیا حرمیت    ؛گییرد میی و مصداق مثله کردن قیرار  شود میکردن عضو از بدن انسان 

 .بر قاعده تقدم اهم بر مهم استوار است ،این عملنداشتن 

ن حکم بر حرام بودن توانمید و انمامنمیه آزار و اذیت انسان چنین امری ب ثالثاً

موقعییت  و در شیود  انمیام میی  با رضایت و قصد مال  مال  ،این عملزیرا  ؛آن کرد

زار و اذییت و  آگیرد تا هیچ میتحت بیهوشی کامل وورت  ،کنونی نیز در اتاق عمل

مام کیار نییز توسیط    تسری  روند ان ،از سوی دیگر .دردی متوجه واحب مال نگردد

بلکه جبیران آن  انمامد؛ نمیبه از دست رفتن خون فقط نه  ،متخصصین زبده امروزی

از سیوی   .استدرمانی ممکن  هاینیز از طریق ابزارهایی مانند سرم کنونیاوضاع در 

 ،برخورداری پزشکان از ابزارهای پزشکی نویندلیل به  ،انمام سری  این عمل ،دیگر

از اتلاف وقت شده که در مواردی مانند مر  مغیزی نییز کفین و    منمر به پیشگیری 
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عنیوان میدتی کیه    توان چند دقیقه را به نمیو است دفن میت را نیز تسری  بخشیده 

ایین میدت در حکیم عیدم      ،و به عبیارتی کرد تلقی  ،خیر انداختهأدفن و کفن را به ت

 .انمامدبیتواند به ودور حکم حرمت برای انمام چنین عملی نمیاست و 

این حرمت در انمام چنیین  ، شدهفرض قائل شدن بر حرمت موارد بیانحتی بر  رابعاً

بیه   ،فقهای اهل سنت در اثبیات چنیین امیری    .از بین برودتواند با تدابیری می ،ایمعامله

مبیاح  و آن را  رددامیی  کیه حرمیت چنیین عملیی را بیر      انید دهکرآیات و روایاتی اشاره 

 .گرداندمی

با اشاره به آیاتی از قرآن کیریم در   ،مشروعیت بخشیدن به این عملای بربرخی 

حکم حرمیت بیر آن را ویحیح     (111 و 118 آیه ،انعام ؛171 آیه ،بقره) باب اضطرار

ادضورواا ابیو  ا» ن بیه قواعیدی همچیون   آت قیر مطابق آیا ،به عبارتی اند.ندانسته
در  انید. دهکراستناد  «دل و فمناادضطراغ رالوغافلاادو افلاااثما» یا «ادمحظ اا 

ایین  حتیی اگیر   ، به انمام عملی مضطر باشند ،طرف یا اطراف معاملهمواردی که ی 

ل مبیاح  و آن عمی  ،حرمیت عمیل مزبیور برداشیته     ،این امردلیل به ، عمل حرام باشد

دوناا...افوعادوناام وتا و  ) رفی   حیدیث  .(111ص، تابی، العقلانی) گرددمی
 اعطیا عضیو  شخصیی کیه   کیرد  توان بیان میهمچنین  .تاسید این نظر ؤم (ادمضطر

ایین اسیتدلال    ،حفظ حیات و جانش بر اعطای عضو موقوف باشد اگر واقعاً ،کندمی

دیگری از فقهای اهل سنت نیز به آیاتی که  هدر همین راستا عد .و الا فلا ؛تمام است

تلیف دیگیری    و انمام اعمالی که در موارد وقوع هراس از اندمضمون اضطرار داشته

ن بیه  تیوا میی از این حیث  اند.شاره کردها ،انداعمال حرام را مباح شمرده، وجود دارد

عیال  آیه با بیان افاین که خداوند متعال در کرد سوره بقره اشاره  111آیاتی مانند آیه 

کیه از هیلا  شیدن    انسان ناچار را در میواردی  ، اندو کلماتی که دارای مضمون عام

آزاد گذاشته است تا با بخشیدن مال خود به دیگری ییا  ، نا  باشدبیم خود یا دیگری



 کنید  گییری از این زیان جلیو بیانمامد، هر عمل دیگری که به نمات خود یا دیگری 

 .(114ص، 1411، ابن قدامه)

خیواه   ؛ش استانسان مال  خود و اعضا و اجزای بدن ،بنا بر نظر برخی فقهای شیعه

کلییه و  ، مانند خون ؛پوست یا اعضای داخلی، مانند مو ؛باشدو اجزای ظاهری بدن  اعضا

بیرای   .خانیه نیسیت   ییا  بیا  ، دیگر مثل پول یمانند مالکیت اشیا ،ولی این مالکیت ؛غیره

مگر در موارد و با شرایطی کیه در  را تواند خود را بکشد یا اعضای خود نمیانسان  ،مثال

 .(111ص، 1ج، 1181، وسوی اردبیلیم) مورد معامله قرار دهد ،جای خود مذکور است

زیرا اعضیای   ؛نیست شمال  اعضای ،ند که انسانمعتقدگروهی از علمای تسنن 

 ،و اثبات ملکیت اعضای بدن و مالکیت انسان بیر آن است مل  خداوند  ،بدن انسان

و شیده اسیت   بدن بییان  نیاز به دلیل دارد و آنچه در شرع تحت عنوان حق انسان بر 

تواند مقتضای مالکییت انسیان   نمی ،اندرا از وظایف انسان قرار داده محافظت بر بدن

 ،که این نظر نیز با توجه به دلایل زیادی (111ص، 1111ای، کافی قمشه) بر آن باشد

ففَتَحَْناَ أ}: فرمایید میی  خداونید  ،سوره احزاب 1در آیه  کهایناز جمله  ؛رد شده است

مَ ءِأْمَِ ءٍأمُنْهَمأِ ْْاَََ أَلسَّ رْنَ أَلْْرَْضَأعُياُنً أفَ لْتقَىَأَلْمَ ءُأعَلىَأَمَْرٍأقدَْأقاُدِرأَأ* رأٍََ که از این  {وَفجََّ

نییز ثابیت    ^باید بر خود ولایت داشته باشد تا ولایت نبی ،شود انسانمیآیه استنباط 

سوره  017 هموضوع است و همچنین در آی یوورت سالبه به انتفا در غیر این ؛شود

امَ ءِأْمَِا ءٍأمُنْهَمِارأٍ}: فرمایید میی  خداوند ،بقره ْْااَََ أَلسَّ رْناَ أَلْْرَْضَأعُياُناً أأ* ففَتَحَْناَ أََ وَفجََّ

سخن از شراء آیه در این  ،شودمیطور که ملاحظه همان .{فَ لْتقَىَأَلْمَ ءُأعَلىَأَمَْرٍأقدَْأقدُِرأَ

د تا بتواند در پ  باید شخص بر خود تسلط و مالکیت داشته باش .استبه میان آمده 

 ،گذشیتگی وورت شهادت و ایثار و ازخود در غیر این ؛راه خدا از جان خود بگذرد

البته بیر ایین نظیر اییرادی نییز       (141ص، 1188، فیضی طالب) امری لغو خواهد بود

مِنيِنَأمِانْأ} امثیال آییات   ،مطیابق نظیری دیگیر    .توان وارد ساختمی ِْ َلنَّباِ أَوَْلاَىأْاِ لْمُ

در خصیوص اعضیای   معاملیه  بیرای  خود درباره ارتباطی به مالکیت انسان  ،{َنَْفسُِهِمأْ
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همچنین به فیرض   .دشومیو مربوط به مواردی همچون جهاد و امثال آن  خود ندارد

رواییات دال بیر   ، بتوان چنین ارتباطی را سینمید  ،که بتوان مطابق با اطلاق این آیات

 است؛مقدم بر این اطلاق ، هستبه حرمت اضرار که در ابوابی از جمله اطعمه و اشر

همچنین ادله فراوانی وجود دارد  .حرمت مطلق ضرر است ،روایاتاین مقتضای زیرا 

توان بیه  میاز این حیث  .که اضرار به نف  را محترم نشمرده و آن را نفی کرده است

 :چند دلیل اشاره نمود

َ أعَليَْكُمُأَلْمَيْتةََأوََلدَّأ}آیه  .1 يْارَأإنَِّمَ أحَرَّ َْ أ أِفمََانِأَطْاَّرَُّ أْهِِألغَِيْارِأهَّ َ أوَلحَْمَأَلْخِنْزِيرِأوَمَ أَهُِلَّ

فاُرٌأرَحِيمأٌ َْ أَ أهَّ أفلَََأإثِْمَأعَليَْهِأإنَِّ ٍَ  (.171 آیه )بقره، {َْ غٍأوَلََأعَ 

اعضیای بیدن انسیان    درباره بر ممنوعیت یا تمویز معامله  ایاگرچه اشاره ،این آیه

خیوردن از محرمیات نهیی     ،د که جز در موارد اضطرارکنمیطور اطلاق بیان به ، ندارد

 .توجیه شده است ،ضرری که بر اعضای بدن داردبا و دلیل آن  گردیده

انمیام   .کردنفی  ،بر بدن انسان دارای ضرر باشدرا چه نتوان هر آمی ،از مناط این آیه

برییدن و  ، بر اعضای بدن ندارد اگرچه به نف  معامله ضرری ،اعضای بدندرباره معامله 

تواند او را در معرض ضرر جسمانی یا حتی میر   می ،انسانی دیگربه انتقال عضو انسان 

در میوارد   ،گیر علیم پزشیکی  زمان حاضر نیز حتی با پیشرفت چشیم حتی در  .قرار دهد

ییا بیدن   دهنید  میجان خود را از دست  ،د که افراد در عمل جراحیشومیبسیاری دیده 

 انید بییان کیرده   ،در خصیوص ایین آییه    ایعده .دشومیرو روبهجدی  هایبا آسیب هاآن

اسیتفاده از چییزی کیه بیه      ،ر مضیطر بی . 1: متوقف بیر دو مقدمیه اسیت    ،استدلال به آیه

، از خیود دفی  ضیرر کنید     کیه اینیعنی برای  ؛واجب است، خوردنش اضطرار پیدا کرده

کسی نیست که از تلیف نفی  و   فقط  ،طرضم. 0 ؛واجب است مثلاً گوشت مردار بخورد

از قط  عضو ییا بیمیاری نییز     تر یعنی کسی که مثلاًبلکه شامل مراتب پایین؛ مر  بترسد

 .شودمی، ترسدمی

رفی   بیرای  برخی فقهیا   .حرام است، اضرار به نف  در هر حد ی که باشد، براینابن



بلکیه در ویدد بییان     ؛نیست آیه در ودد بیان وجوب اندهکردبیان  هاایراداین ابهام از 

لیکن فقها بر اساس ادله عقلییه  ؛ نه بیشترو حلال بودن این محرمات برای مضطر است 

واجب ، اند که اگر کسی مضطر شدفتوا داده، و نقلیه مبنی بر وجوب دف  ضرر از خود

اولاً از آییه وجیوب   . بنیابراین،  است به مقدار ضرورت از آن محرمیات اسیتفاده کنید   

مربیوط بیه    ،ثانیاً بر فرض هیم کیه فقهیا چنیین فتیوایی داده باشیند      ، شودنمی استفاده

 جانش در خطر است یا میثلاً ، اگر از گوشت مردار نخورد ضررهای مهم است که مثلاً

اگیر از آن  میثلاً  اما در ضررهای کم کیه   ؛دگردمیموجب نقصی در یکی از حواس او 

کم به وجیوب و حتیی حکیم بیه     ح، شودچند روزی دچار سرماخوردگی می، نخورد

ظاهراً آیه از ایین  همچنین  1.زیرا عقلاً تحمل این ضرر محذوری ندارد ؛کنندجواز نمی

چه موجب ترس از تلف  ؛شوداطلاق دارد و شامل هر نوعی از انواع اضطرار میحیث 

 0.تر از آنچه پایینو نف  باشد 

ًْمَلْأسُاءًَأَوَْأيظَلْمِْأنفَأْ}آیه  .0 فاُارًَأرَحِيمًا وَمَنْأيَ َْ أَ أَيجَِادِأهَّ أيسَْاتغَْفرِِأهَّ  آییه  )نسیاء،  {سَهأُثاُمَّ

111.) 

عمل سوء و ظلم  ،مطابق این آیه .این آیه نیز بر حرمت اضرار بر نف  اشاره دارد

 ،از طرفیی  .آمید نمینیازی به استغفار  ،اگر حرام نبودزیرا  ؛کار حرامی است ،به نف 

تعدی به نف  است و اضرار بیه نفی  هیم از     ،غیر و از ظلمتعدی به ، مراد از سوء

معاملیه   .کار حرامی خواهید بیود   ،پ  اضرار به نف  ؛مصادیق تعدی به نف  است

در  .بیانمامید تواند در نهاییت بیه اضیرار بیه نفی       میاعضای بدن انسان نیز درباره 

سیالم   منمر به قط  ی  عضو شیده و عضیو   ،اعضای بدندرباره وورتی که معامله 

 .دکیر توان این عمل را مصداق اضرار به خود تلقیی  میو انسان از بدن او جدا گردد 
                                                      

دمحرمّوو ادلمضوطراّأاثر،ورلاا أوّاثعأاديستاالآيةالص  اليون الو ايوبالصو  اليووعاةليذوةايو  اا. »1
ادف هوءانظراًاادو ااد دأوةااد  ليوةاواادن ليذوةادلو اوفو اا فوعاادضوراادوناادونفجااف و اال فو اا

 .«ا   مولاادمضطرّاموااضطراادي امنابلكاادمحرمّو الم  اااموابن فعاادضرواة

عااأضطرااا  اءاروعايخوفاادظويراثعأاالآيةامطل ةامناي  اادنأوةيةاف شم ار ذان عامناثن ا. »0
 .«من ابلفاادنفجاثوا وعاذدك
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اعضیای  درباره توان قائل بر حرمت معامله میبا توجه به این آیه شریفه نیز  ،بنابراین

 .بدن بود

مَ ءِأْمَِ ءٍأمُنهَْمِرأٍ} آیه .1 رْنَ أَلْْرَْضَأعأُأ* ففَتَحَْنَ أََْاَََْ أَلسَّ ياُناً أفاَ لتْقَىَأَلْمَا ءُأعَلاَىأَمَْارٍأوَفجََّ

 {قدَْأقدُِرأَ

بر حرمت هر چیزی کیه بیر    ،نیز نقل شده است ^مه معصومیندر روایاتی که از ائ

 ل...خیدای متعیا  : »دکنی میی بییان   ،روایت فوق ت.کید شده اس، تأبدن انسان مضر باشد

د اسیت و بیه   یی ان مفبدن آن یبرا ییزهایه چه چکداند یپ  م ؛ده استیمردمان را آفر

شان حلال فرمود و از باب تفضیل بیر   یزها را برایپ  آن چ .ندکیم  مک هاآنسلامت 

 آورانیی شیان ز یبرا ییزهیا یه چیه چ کداند یو م مباح داشت ،ت مصلحتشانیآنها و رعا

امیا  : سیپ  فرمیود  .  ...شان حیرام نمیود  یرد و براک یزها نهیپ  آنان را از آن چ .است

شیود و جسیمش   بیدنش ضیعیف میی    کیه آنمگر ، کندار استفاده نمیاز مرد کسی دائم

و خورنیده میردار   ؛ شیود رود و نسیلش برییده میی   رود و نیرویش از بین میتحلیل می

ضرری که بر  .روایت دائر بر مدار حرمت استاین  .«مگر به وورت ناگهانی، میردنمی

مشمول حکم ، گیردمیقرار  مشمول این آیه کهاین دلیل د نیز به شومیبدن انسان وارد 

 ،جدا شدن عضو سیالم از بیدن انسیان در قبیال دریافیت وجیه       .گرددمیحرمت واق  

چنیان  از انسان اشیرف مخلوقیات اسیت و اعضیای آن     زیرا  ؛مصداق بارز ضرر است

اعضیای  دربیاره  معامله  ،بنابراین .نیستکه قابل معاوضه با پول برخوردار است ارزشی 

 شیود و مشمول حکم حرمیت واقی     ،واند مصداق انمام عمل حرامتمیبدن انسان نیز 

 .(11ص، 04ج، تابی، عاملی حر)

 گیرینتیجه
درگییر آن  بیه شیدت    ی،جامعه امروزکه است معاملاتی  ءجز ،اعضای بدن انسان معامله

نیاز اقشار مختلف جامعه به انمیام پیونید اعضیا توسیط     دلیل همواره به که است؛ طوری

 گیذاری قیانون  خلأدلیل به  ییاز سو .شودمیبر تعداد این معاملات افزوده ، دافراد نیازمن



د ایین قراردادهیا و   احکام و جزئیات نحیوه انعقیا   بینیدر تصویب قوانین وریح در پیش

موجیود مییان فقهیای     یاهی اخیتلاف نظر  ،مابین متعاملین و از سوی دیگربیان شرایط فی

عیین تکلیف در خصوص شیرعی ییا غییر شیرعی     اجماع واحد در تنبود شیعه یا سنی و 

مختلف در خصوص بیان حکیم   هاینیاز نظام حقوقی به انمام پهوهش، بودن این اعمال

ویحت ییا   دربیاره   ،در این خصوص .شودمیبیش از پیش تقویت  ،وریح این معاملات

میان فقهای عظام سه نوع نظر  ،اعضای بدن انسان نسبت بهعدم وحت معاملات منعقده 

دربیاره   ،شیافعی و اهیل ظیواهر   ، مالکی، برخی فقهای حنفیهمچون  ایعده :جود داردو

 ،عدم امکان انمام اسباب واجب آن ماننید پیونید عضیو   دلیل به  ،انعقاد این نوع معاملات

د دیگیر ماننی   ایعیده  .دانندنمیو چنین معاملاتی را وحیح  اندحکم بر عدم وحت داده

حکم بیر امکیان    ،&یا برخی فقهای معاور مانند امام خمینیقدامه مقدسی ابن مفلح وابن

دیگر نیز با تفصیل بحث مییان اعضیای انسیان     ایعده اند.وحت این نوع قراردادها داده

مالی  دارد و   شخیود  ،بیرده  کیه اینتفاوت گذاشته و با بیان  ،آزاد و اعضای انسان برده

املات را در خصوص بردگیان ییا   انمام این مع ،ستواعضا و مناف  وی متعلق به مال  ا

هیای  به بییان نظر  داریبدون جانبدر این پهوهش  ،حالایعلی .دانندنمیکنیزان وحیح 

و بیان استدلالات مطرح شده از سوی هر ی  از سه گروه پرداخته شده  موافق و مخالف

بهتر است حکیم ایین معیاملات     ،فعلیوضعیت به نظر نگارنده در  ،اما در هر حال .است

عیدم مخالفیت   دلییل  بیه   ،در نظام حقوقی ایران نیز ایین معیاملات   .وحیح قلمداد گردد

 ،قانون مدنی 11وریح با قوانین و مقررات مصوبه ممل  شورای اسلامی در قالب ماده 

در مواردی کیه افیراد    ،برخی مقتضیاتدلیل اما به  .ستالاجراو لازم ،دارای اعتبار قانونی

 ،در میوارد نقیض تعهید   ، کنندتعهد  هاآنفروش درباره و  ،قداموعده بی  اعضای خود ابه 

متصیور   ،جز قابلیت فسخ و استرداد وجه به دلایل بییان شیده در ایین پیهوهش     ایچاره

 .وجود نخواهد داشت ،نبوده و امکان الزام به انمام بی  مانند معاملات عادی

امیروزی مطیرح   تواند در جامعه میاما ایرادی که در خصوص این نوع معاملات 

مناسیب   هایزیرساخت ریزیو البته به جای تحلیل حقوقی یا فقهی نیازمند پیشود 
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در ویورتی کیه در جامعیه     .باشید میی مسئله فساد در تمارت این نوع امیوال  ، است

و البتیه  نشیود   بینیی انمام چنین معاملاتی پییش برای مناسب  هایاسلامی زیرساخت

شده از سوی قوای حاکمه ویورت  بینیت پیشسن اجرای مقررانظارت وحیح بر حُ

تیوان میالی فیراهم    کمدار از افراد سوء استفاده افراد سرمایه ممکن است زمینه، نگیرد

توان گفت بیا  میدر ضمن،  .و از این حیث جامعه اسلامی به تباهی کشیده شودشود 

در جامعیه  ی ئتواند نتایج سومی ،بدن یکه تحلیل ماهیت واگذاری اعضاتوجه به این

رسد باید ماهیتی غیر از بیی   می به نظر، بیانمامدداشته باشد و به وهن کرامت انسان 

چهیارچوب  برای این عمل حقوقی در نظیر گرفتیه شیود و ایین ماهییت جدیید در       

 ،مقررات خاوی وضی   ،قراردادی خاص در نظام حقوقی ما پذیرفته گردد و برای آن

گیذار اقیدام بیه    قانون ،فروش ساختمانداد پیشقرار بارهکه درچنان ؛و تصویب گردد

 .و این حوزه مشوش را سامان بخشیدکرد وض  قانون 
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